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 تاریخچه

پـس از جنگ‌جهانـی دوم، سیاسـت فرهنگـی کشـور 

اتریـش بیشـتر بـر سـاختاری اشـرافی و غیرسیاسـی 

بنـا شـده بـود و فقـط تعداد محـدودی از جشـنواره‌ها و 

همایش‌هـا بـا حمایـت دولـت همراه می‌شـد. در اواخر 

دهـه 60 میالدی، همزمـان بـا اصلاحـات سیاسـت 

فرهنگـی کشـورهای اروپایـی، اتریـش هـم در قوانیـن 

خـود بازنگـری کـرده و در آن کشـور تالش می‌کردنـد 

فرهنـگ را وارد زندگـی عمومـی کننـد و تداخـل آن بـا 

ابعـاد مختلـف زندگـی را به‌معـرض نمایـش درآورنـد. 

در سـال ١٩٧٥ مجموعـه قوانینـی تحت‌عنوان مبانی 

سیاسـت فرهنگی از سـوی وزارت آموزش و هنر اتریش 

تصویب شد‌ و در دستورکار قرار گرفت. ازجمله اهداف 

اصلـی قوانیـن مذکـور می‌تـوان بـه افزایـش امکانـات 

تحصیلی و کاهش تمایزات فرهنگی میان شهرنشینان 

و سـایر طبقات جامعه اشـاره کرد. 

در دهـه 80 میالدی دولـت توجـه بیشـتری بـه مقولـه 

فرهنـگ داشـت و بـه همیـن خاطـر میـزان بودجـه 

تخصیصی در این سـال‌ها تا 7 برابر هم افزایش یافت. 

در دهـه 90 امـا وضعیـت تغییر کرد و خصوصی‌سـازی 

امـور فرهنگـی بسـیار رونـق یافـت. دولـت اتریـش نیز 

به‌خصـوص در عرصـه موسـیقی، اپـرا و مـوزه به‌دنبـال 

کوچک‌کـردن دولـت بـود. 

درحال‌حاضـر اصلی‌تریـن سیاسـت اتخاذشـده در 

حـوزه فرهنـگ، تمرکززدایـی از حـوزه فرهنـگ اسـت و 

مابقـی سیاسـت‌های فرهنگـی مبتنی‌بـر ایـن اصـل 

کلـی اسـتوار می‌شـود. 

 ساختار فرهنگی

دولـت اتریـش از یک سیسـتم فـدرال برخوردار اسـت. 

در اصل ١٥ قانون اساسـی کشـور مقرر شـده که کلیه 

فعالیت‌های فرهنگی به مراکز اسـتان‌ها واگذار شـود. 

طبـق اصـل مذکـور مراکز اسـتانی موظفند توجـه ویژه 

خـود را بـه شـاخص‌های فرهنگی ازجمله تئاتـر، موزه، 

کتابخانـه، فیلـم و سـینما معطـوف داشـته و بـا اعطای 

تسـهیلات امکان توسـعه آنهـا را فراهم آورند. 

اداره فرهنگ مثل اکثر کشورهای اروپایی به سه سطح 

تقسیم می‌شود. سطح فدرال یا مرکزی که اداره کلیت 

فرهنگ و تخصیص بودجه و سیاســـتگذاری کلان را 

برعهده دارد. سطح استانی که اداره هر استان را برعهده 

دارد و به‌عنوان تنظیم‌گر و تســـهیل‌گر عرصه فرهنگ 

وارد می‌شود. سطح محلی که مسائل و موضوعات خرد 

فرهنگی را در سطح هر محله پیگیری می‌کند. 

در سطح فدرال، معاونت هنر و رسانه‌های جمعی وظایف 

زیر را برعهده دارد: 1. افزایش و ارتقای ســـطح کیفی و 

کمی هنرهای تصویری و عکاسی 2. افزایش و ارتقای 

سطح کیفی و کمی هنرهای نمایشی 3. افزایش و ارتقای 

صنعت فیلم و رســـانه‌های گروهی 4. اتخاذ قوانین، 

تامین بودجه و رســـیدگی به امور حقوقی 5. نظارت بر 

حوزه ادبیات و خدمات نشر و چاپ 6. برقراری ارتباطات 

فرهنگی چندمنظوره با کشورهای خارجی 7. حمایت از 

بناسازی، طراحی و هنرهای تصویری 8. نظارت بر اجرای 

اصول فرهنگی در نواحی مختلف کشور. 

در ســـطح استانی هم هر استان وظایف زیر را برعهده 

دارد: 1. اتخـــاذ و اجـــرای قوانیـــن حقوقی منطبق 

با سیاســـت فرهنگـــی ملی 2. ارتقـــای فعالیت‌های 

 فرهنگی از طریق برقراری ارتباط نزدیک با دولت فدرال 

3. ارتقای سطح فرهنگی شهرهای کوچک و روستاهای 

کشـــور و از میان بردن تمایـــزات فرهنگی 4. تدارک و 

 تخصیـــص بودجه به مراکز فرهنگی-هنری اســـتانی 

5. تاسیس مدارس موسیقی در مراکز استان‌ها. 

در سطح محلی مسئولیت اجرا و نظارت بر امور فرهنگی، 

برعهده مقامات محلی ازجمله شهرداری‌ها و شخص 

شهردار هر ناحیه است. اکثر مناطق سرپرستی نواحی 

و شهرداری‌ها از یک بخش فرهنگی برخوردار هستند 

که گهگاه علاوه‌بر فعالیت‌های فرهنگی بر فعالیت‌های 

علمی، تحصیلی و کتابخانه‌ها نیز نظارت دارند. 

 سیاست‌های فرهنگی

وزارت فرهنـگ اتریـش بـا دعـوت از مـردم و ایجـاد 

تسـهیلات و دسـتورالعمل‌هایی باعـث رونـق حضـور 

مردم و حمایت آنها در طرح‌های فرهنگی شـد. یکی 

از ایـن طرح‌هـا دوشـنبه‌های نیم‌بهـا در سـالن‌های 

سـینما بـود کـه باعث فـروش هرچه بیشـتر فیلم‌های 

روی گیشـه شـد. طـرح افزایـش سـاعت کار موزه‌هـا 

نیز از دیگر اقدامات این کشـور برای تسـهیل حضور 

مـردم در موزه‌هـا بـود. 

یکـی دیگـر از ایـن سیاسـت‌ها درحوزه کتـاب بود. در 

سـال ٢٠٠٠ قانـون یکسان‌سـازی و عـدم تغییـر نرخ 

کتاب‌هـا بـه تصویب رسـید. این قانون مـواردی نظیر 

چـاپ و نشـر و واردات کتـاب را نیـز شـامل می‌شـود. 

قانـون مذکـور بدیـن جهـت تصویـب شـد که ناشـران 

غیرحرفه‌ای کشـور، فروشـندگان کتاب و شرکت‌های 

پخـش کتـاب کـه از نقـش اساسـی و مهمـی در حوزه 

کتاب برخوردار نیستند از ثبات کاری برخوردار شده 

و بـه رقابـت با ناشـران حرفـه‌ای بپردازند. 

 موسسات فرهنگی

مسـئولیت دولـت در قبـال اجـرا و نظـارت بـر امـور 

فرهنگـی توسـط چنـد عضـو و انجمـن تعریـف شـده 

کـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره می‌کنیـم: 

مذکـور  انسـتیتوی  اتریـش:  فیلـم  انسـتیتو   -1

مسـئولیت سیاسـتگذاری در صنعـت فیلـم اتریـش، 

حمایـت از تولیـدات سـینمایی و همخوانـی توسـعه 

فرهنگـی اتریـش بـا محصـولات سـینمایی را برعهـده 

دارد. ایـن انسـتیتو توسـط افـرادی اداره می‌شـود که 

مسـئول بررسـی ارتقای صنعت فیلم کشـور هستند و 

از دولـت بودجـه مسـتقیم دریافـت می‌کنـد. 

2- مرکـز خدمـات فرهنگـی اتریـش: ایـن مرکـز بـر 

موسسـات و مدارس علمی هنری کشـور نظارت دارد. 

همچنیـن از اسـاتید کشـور جهـت انجـام پروژه‌هـای 

فرهنگی دعوت به عمل می‌آورد. این مرکز از اسـاتید 

هنـری و فرهنگـی کشـور دعوت می‌کنـد تا از مدارس 

فرهنگـی بازدیـد کنند و از افراد حقیقی و حقوقی نیز 

می‌خواهـد در پیشـبرد برنامه‌هـای فرهنگی کشـور با 

ایـن مرکز همیـاری کنند. 

3- حمایـت از خلاقیـت فرهنگـی: سیسـتم ارتقای 

فرهنگی اتریش مشتمل بر موارد گوناگونی است که 

حمایت از خلاقیت‌های فرهنگی را تضمین می‌کند. 

ازجملـه مهم‌تریـن این‌گونـه حمایت‌هـا می‌تـوان بـه 

اعطـای جوایـز و خریـد آثار هنری هنرمندان از سـوی 

دولـت اشـاره کرد و این درحالی اسـت کـه هنرمندان 

از محـل خریدوفـروش آثار خود نیز بهره کافی کسـب 

 . می‌کنند

 روابط بینافرهنگی

موسسات فرهنگی خارج از کشور مبالغی را به انجام 

فعالیـت در زمینـه توسـعه فرهنـگ اتریش در خارج از 

کشـور اختصـاص می‌دهنـد. ایـن مراکز بسـیار فعال 

هسـتند، به‌نحوی‌که مرکز فرهنگی مسـتقر در شـهر 

پاریـس توانسـته محصـولات خـود را به‌صـورت عمـده 

به فروش برسـاند. 

روابـط  برقـراری  رونـد  امـروزه در  موضوعـی کـه 

بین‌المللـی فرهنگـی مشـهود اسـت وجـود تفـرق 

میان سیاسـت فرهنگی و دیپلماسـی فرهنگی کشور 

است، چراکه ارتقای سیاست‌های فرهنگی در خارج 

از کشـور منـوط بـه صـرف هزینـه بیشـتر و دعـوت از 

تعداد کثیری از هنرمندان ملی است. تصویب لایحه 

اجرایـی جدیـد ایـن اجـازه را بـه هنرمنـدان اتریشـی 

می‌دهـد کـه در رونـد توسـعه بین‌المللـی فرهنگـی 

کشـور آزادانـه بـه فعالیـت بپردازنـد. 

ــد اذعــان کــرد کــه کشــور  در جمع‌بنــدی بحــث بای

اتریــش از ســاختار مطلوبــی بــرای اداره فرهنــگ 

ــرده  ــک ک ــی کم ــه طول ــن رابط ــت و ای ــوردار اس برخ

ــه  ــاره‌کاری در عرص ــا دوب ــوازی‌کاری ی ــه م ــت ک اس

فرهنــگ انجــام نشــود و نهادهــای نظارتی با ســهولت 

بیشــتری بــه ارزیابــی عملکــرد و فعالیــت نهادهــای 

ــد.  ــی بپردازن فرهنگ

همچنیــن سیاســت‌های فرهنگــی مبتنی‌بــر حمایت 

از هنرمنــدان، باعــث شــکوفایی اســتعدادهای 

هنــری و هدایــت جوانــان باانگیــزه بــه فعالیت‌هــای 

فرهنگی)موســیقی، تئاتر، نقاشــی و...( شــده است. 

تجربه‌نگاری سیاست فرهنگی: اتریش

سیاستگذاری فرهنگ بعد از جنگ

بهمـن فرمـان‌آرا پـس از پیـروزی انقالب اسالمی ایـران 6 فیلـم 

سـینمایی کارگردانـی کـرده و خانـه‌ای روی آب دومین فیلم او پس 

از انقلاب اسـت. در این فیلم بیتا فرهی، عزت‌الله انتظامی، هدیه 

تهرانـی و رضـا کیانیـان نقش‌آفرینـی کرده‌انـد کـه از حیـث ایفـای 

نقـش آنـان در سـینمای جنون ایـران می‌تواند حائزاهمیت باشـد. 

بیتـا فرهـی در فیلـم سـینمایی هامـون و هدیـه تهرانـی در فیلـم 

سـینمایی قرمـز حضـور داشـتند کـه پیـش از ایـن تحلیـل شـدند، 

همچنیـن عزت‌اللـه انتظامـی در اثـر مانـدگار داریـوش مهرجویـی 

یعنی گاو نیز حضور داشت و از این بابت به‌عنوان آیکون مجنون و 

دیوانه در سـینمای پیش از انقلاب شـناخته می‌شود. رضا کیانیان 

نیـز علاوه‌بـر ایـن فیلم، در قسـمت شـانزدهم سـریال سـرنخ نقش 

مجرمـی را بـازی کـرده بـود کـه بـرای فـرار از قانـون خـود را به‌جـای 

بـرادر دیوانـه‌اش جـا می‌زنـد امـا دیوانـه باقـی می‌مانـد. ‌فرمـان‌آرا 

بـرای ایـن فیلـم جایـزه سـیمرغ بهتریـن فیلـم از نـگاه مخاطبـان و 

همچنین بهترین کارگردانی را از آن خود کرده است و رضا کیانیان 

نیـز برنـده سـیمرغ بهتریـن بازیگـر مـرد و عزت‌الله انتظامـی برنده 

بهتریـن بازیگـر نقـش مکمـل مرد شـده بودند. 

خلاصـه داسـتان فیلـم سـینمایی خانـه‌ای روی آب از ایـن قـرار 

اسـت کـه دکتر رضا سـپیدبخت شـبی موقـع رانندگی فرشـته‌ای را 

زیـر می‌گیـرد و دسـتش بـا لمـس انگشـتان فرشـته زخمـی عمیق 

برمـی‌دارد. فـردا وقتـی او به بیمارسـتان می‌رود، مسـئول بخش به 

وی می‌گوید پسـربچه‌ای حافظ قرآن را که بیهوش شـده، اشـتباها 

بـه بخـش درمانـی او )زنـان و زایمـان( منتقـل کرده‌انـد. دکتـر در 

بیمارسـتان بـا یکـی از همـکاران قدیمـی‌اش کـه سـابقا میـان آنها 

رابطـه و علاقـه‌ای بـوده برخـورد می‌کنـد. ژالـه، منشـی دکتـر از او 

به‌دلیـل رابطـه گذشته‌شـان و اینکـه دکتـر درنهایـت باعـث شـده 

دیگـر هیچ‌وقـت نتوانـد بچـه‌دار شـود، گلایـه می‌کنـد. دکتـر برای 

دیـدن پـدر پیـرش بـه خانـه سـالمندان مـی‌رود و بیـن آنهـا برخورد 

تلخـی صـورت می‌گیـرد. دکتـر بـه ژالـه می‌گویـد مدتـی اسـت 

سرنشـینان یـک پیـکان سـفید در تعقیبـش هسـتند و از او نشـانی 

یـک نصب‌کننـده دزدگیـر را می‌گیـرد. مانـی پسـر جـوان دکتـر 

سـپیدبخت پـس از 15 سـال بـه کشـور برمی‌گردد، امـا در فرودگاه 

بـه جـرم حمـل موادمخـدر بازداشـت می‌شـود. البته دکتـر بالاخره 

موفـق می‌شـود مانـی را خالص کنـد، امـا نیمه‌شـب می‌فهمـد 

پسـرش درحـال تزریـق موادمخـدر اسـت و تصمیـم می‌گیـرد او را 

بـرای ترک‌اعتیـاد بـه کلینیـک ببـرد. پسـر از کلینیـک می‌گریـزد و 

دکتر که در جسـت‌وجوی پسـرش به جنوب‌شـهر رفته اتفاقی پدر 

ژالـه را می‌بینـد و متوجـه می‌شـود او مدت‌هاسـت بـا خانـواده‌اش 

ارتباطـی نـدارد و تنهـا زندگی می‌کند. ژاله با تعقیب‌کنندگان دکتر 

سـپیدبخت در ارتبـاط اسـت و رفت‌وآمدهـای دکتـر را بـه آنهـا خبـر 

می‌دهد. آنها سپس سراغ نصب‌کننده دزدگیر خانه دکتر می‌روند 

و با ارائه کارت و مدارکی از او رمز دستگاه دزدگیر را می‌گیرند. دکتر 

در بیمارسـتان نـخ کاموایی‌رنگـی می‌بینـد و دنبالـش می‌کند تا به 

اتاقی که پسـر قاری قرآن در آن خوابیده اسـت، می‌رسـد. پسـر از 

خـواب بیـدار می‌شـود و بـه دکتـر می‌گویـد او را بـا خـودش به خانه 

ببـرد. دکتـر بـا صـدای آژیـر خطـر دزدگیر منزلـش بیدار می‌شـود و 

می‌فهمـد چنـد مـرد سـیاه‌پوش بـه خانـه او وارد شـده‌اند. او پسـر 

حافـظ قـرآن را در کمـد پنهـان می‌کنـد و بـه طبقـه پایین مـی‌رود، 

امـا مـورد حملـه مهاجمان سـیاه‌پوش قـرار می‌گیرد و بـا ضربه‌های 

متعـدد چاقـوی آنها کشـته می‌شـود. 

قبـل از تحلیـل شـخصیت‌ها، بایـد نگاهی به موقعیت بیمارسـتان 

در ایـن فیلـم داشـت. بیمارسـتان، فضایـی اسـت کـه در آن دکتـر 

سـپیدبخت بـر بیمـاران و مراجعـان خـود اعمال قـدرت می‌کند. او 

در مطـب خـودش نیـز ایـن رابطـه سـلطه‌گرایانه را حفـظ می‌کند و 

در ایـن رابطـه اسـت کـه مـردان مذهبـی و زنـان روسـتایی در فیلـم 

فرودسـت، سـاده‌لوح و بیچـاره جلـوه می‌کننـد. )درصورتی‌کـه 

بخواهیـم طعنه‌هـای مولـف به دیـن و دیـن‌داری را نادیده بگیریم( 

در ایـن مناسـباتِ پزشـک و بیمـار، دکتـر سـپیدبخت متکـی بـر 

اخالق حرفـه‌ای و بـازار سالمت عمـل می‌کنـد و اتفاقـا در همیـن 

فرماسـیون اجتماعی ساخته‌شـده توسـط نظام پزشـکی اسـت که 

او می‌توانـد اعمـال قـدرت کنـد و تباهـی و سـیاه‌بختی‌اش هـم تـا 

حـدی بـه همیـن روابط اسـت. 

شـاید بتـوان گفـت ایـده محـوری و دال مرکـزی ایـن فیلـم جملـه 

معـروف صـادق هدایـت در مطلـع بـوف کـور اسـت: »در زندگـی 

زخم‌هایـی هسـت کـه مثـل خـوره در انـزوا روح را آهسـته می‌خـورد 

و مى‌تراشـد. ایـن دردهـا را نمی‌شـود بـه کسـی اظهـار کـرد چـون 

عمومـا عـادت دارنـد ایـن دردهـای باورنکردنـی را جـزء اتفاقـات و 

پیشـامدهای نادر و عجیب بشـمارند و اگر کسـی بگوید یا بنویسد، 

مردم بر سـبیل عقاید جاری و عقاید خودشـان سـعی می‌کنند آن 

را با لبخند شـکاک و تمسـخرآمیز تلقی کنند. زیرا بشـر هنوز چاره 

و دوایى برایش پیدا نکرده و تنها داروی فراموشـی توسـط شـراب و 

خواب مصنوعى به‌وسـیله افیون و موادمخدره اسـت ولی افسـوس 

کـه تاثیـر اینگونـه داروهـا موقـت اسـت و پـس از مدتـی به‌جـای 

تسـکین بر شـدت درد می‌افزایند.« با قاطعیت می‌توان گفت تمام 

عناصر داسـتانی این فیلم در این جملات عینا تکرار شـده اسـت. 

ضمن اینکه این جملات توسـط پسـر دکتر سـپیدبخت نیز به نقل 

در‌می‌آینـد و پدربـزرگ مانـی بـه او تذکـر می‌دهـد صـادق هدایـت 

کسـی اسـت که خودکشـی کرده و لزوما نباید به حرف‌هایش توجه 

کـرد. تمـام ایـن فیلـم به‌نوعی خوره‌هـای زندگی دکتر سـپیدبخت 

اسـت کـه درنهایـت او را بـه جنـون و مرگ می‌کشـاند. 

مسـاله دیگـر در ایـن فیلـم، اعتیـاد جنون‌آمیـز مانـی پسـر دکتـر 

اسـت. معتـاد مجنـون اسـت. او بـرای رهایـی از مالل، مصیبـت و 

خوره‌هـا، بـه افیـون روی مـی‌آورد تـا بتواند از عقل، تن، رسـمیت‌ها 

و... فـرار کنـد. هرچنـد اعتیـاد نیـروی قدرتمندی بـرای انکار عقل 

به‌حسـاب نمی‌آیـد امـا به‌جـز اعتیاد، نیـروی تخریبگـر دیگری نیز 

در ایـن فیلـم وجـود دارد کـه با توجه به زمینه سیاسـی دهه هشـتاد 

بایـد آن را سـنجید: ایـدز. یکـی از مراجعـان دکتـر )بـا بازی ویشـکا 

آسـایش( متبال بـه ایـدز اسـت و می‌خواهـد بیمـاری‌اش را از نامزد 

پولـدار‌ش پنهـان کنـد تـا بتوانـد خـودش را از ایـن زندگی کـه به آن 

مبتلاسـت نجـات دهـد و بـا او ‌از ایـران بـرود. ایدز به‌عنوان قسـمی 

از شـرور در دهـه هشـتاد بـه اوج خـود رسـیده بـود و به‌عنـوان یـک 

مخاطـره ترس‌هـای زیادی ایجاد کرده بود. به‌دلیل احتمال انتقال 

ایـدز در روابـط جنسـی، افـراد مبتال بـه ایـدز پیشـاپیش متهـم بـه 

گناهـان کـرده و ناکـرده می‌شـدند و سـایه‌های نگاه خیـره دیگران 

نیـز بـرای رنجـش ایـن افـراد نمک بـر زخم بـود. )حتی تماشـاگران 

ایـن فیلـم نیـز می‌تواننـد چنیـن نگاهی بـه آن زن بستری‌شـده در 

بیمارسـتان دکتر سـپیدبخت داشته باشند.( ایدز در ایران به‌سبب 

ورود خون‌های آلوده خریداری‌شـده از فرانسـه شـیوع پیدا کرد اما 

ایـن نـگاه خطرنـاک با آن باقـی ماند. 

بـه مدل‌هـای ارتباطی دکتر سـپیدبخت و بایاس‌هـا و پارازیت‌های 

این روابط نیز باید اشـاره‌ای داشـت. دکتر سـپیدبخت با زنان روابط 

نگون‌بختـی داشـت و بـا پـدرش نیـز به‌‌خاطـر خاطـرات کودکـی به 

مشـکل برخورده بود و او را در خانه سـالمندان زندانی کرده بود. او 

پسـر دهـه شـصتی‌اش را هـم نمی‌فهمیـد و در کودکـی او نیز نقش 

پـدری را نتوانسـته بـود کامـل ایفـا کنـد. در یـک نـگاه روانکاوانـه 

دکتـر سـپیدبخت از جایـگاه پدرِ بـزرگ و دیگری بزرگ بـه زیر آورده 

شـده بـود و مرجعیـت ارزشـی و هنجـاری برای پسـرش نداشـت. او 

حتـی در ارتبـاط بـا مراجعان و بیماران خود نیز نتوانسـته بود موفق 

عمل کند و سـوءتدبیر او باعث شـد یکی‌دیگر از آنان )با بازی رویا 

نونهالـی( فـوت شـود. درمجمـوع می‌توان گفت دکتر سـپیدبخت 

دچار اختلال در شـخصیت شـده بود و فرمان‌آرا به‌عنوان نویسـنده 

فیلمنامـه می‌خواهـد بـا حضـور یـک پسـربچه حافـظ قـرآن ایـن 

اختلال را رفع کند که موفق نمی‌شود. این پسربچه روان‌درمان‌گر 

نیسـت امـا مولف از آن توقـع درمانگری دارد. 

این فیلم سه تز الهیاتی نیز دارد. مجنون در این فیلم نیز درنهایت 

به کام مرگ کشـیده می‌شـود. دکتر در زندگی‌اش گناهانی انجام 

داده و قـرار اسـت بـه واسـطه رنج‌هایی که تحمل می‌کنـد، آمرزیده 

شـود. مسـاله مرگ در این فیلم قرار اسـت به مجازات دنیوی بدل 

شـود. تـز دیگـر ایـن فیلـم بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد کـه انسـان‌ها 

ذاتـا بی‌گنـاه هسـتند و اختیـار چندانـی از خـود ندارنـد. طبـق 

ادعـای فیلـم، انسـان‌ها و به‌صـورت خـاص خـود دکتر سـپیدبخت 

تمامـا محصـول وضعیت‌هایـی هسـتند کـه در آن قـرار گرفته‌انـد 

و گناهـکاران اصلـی در کل کسـانی هسـتند کـه ایـن وضعیـت را 

سـاخته‌اند. ایـن تـز مغالطه‌آمیـز و مناقشـه‌برانگیز فیلـم برآمـده از 

جهت‌گیری‌هـای سیاسـی کارگـردان اسـت. کارگـردان ایـن فیلـم 

خیلـی خـوب می‌دانـد کـه »انسـان‌ها تاریـخ را می‌سـازند امـا نـه 

آن‌گونـه کـه خـود می‌خواهنـد.« نارضایتی‌هـای اصحـاب فرهنگ 

و فرهیختـگان در همـان نیمـه اول دهه هشـتاد بی‌ربط و نامتاثر از 

فعالیت سیاسـی آنان نبود اما نمی‌توانسـتند و نمی‌خواسـتند که 

مسـئولیت انتخـاب و اراده خـود را بپذیرنـد و دائمـا سـعی می‌کنند 

وضعیت ساخته‌شـده را به نیروی بیرونی، انتزاعی و تخیلی نسـبت 

دهنـد. تـز سـوم فیلـم بـه جملـه صـادق هدایـت در فیلم نیز اشـاره 

دارد و مربوط به مسـاله گذشـته و تاثیر آن در اکنون و آینده انسـان 

اسـت. پرواضح اسـت که مولف تحت‌تاثیر الهیات مسـیحی اسـت 

و ایـده گنـاه اولیـه را مدنظـر دارد. بـا این حال، این تـز از دو تز قبلی 

بـه مراتـب جدی‌تـر اسـت و ایـن هم نه به خاطر خـود فیلم بلکه تبار 

تاریخـی ایده آن اسـت. 

خانه‌ای روی آب اثری سوررئالیستی است و نمی‌توان بدون قیاس 

بـا آثـار دیگـر از کنـار آن گذشـت. بدبختـی و سـیاه‌بختی میـراث 

خانواده دکتر سـپیدبخت اسـت و این بیچارگی و خوره‌ها از نسـلی 

بـه نسـل دیگـر منتقل می‌شـود: پدر دکتـر بی‌بند و بار بـوده و مادر 

وی را مـی‌آزرده، خـود دکتـر هـم نسـبت‌هایی با زنـان خیابانی دارد 

و برای انتقام از ناسـزاهای پدرش او را اسـیر خانه سـالمندان کرده 

اسـت و پسـرش هـم ترومایـی از دکتـر دارد که یک روز می‌خواسـته 

از بلنـدی بپـرد و دکتـر جاخالـی داده و بچـه آسـیب دیـده و بـرای 

همیـن معتـاد شـده اسـت! ایـن توالـی مصیبـت از نسـلی به نسـل 

دیگـر ارجـاع مسـتقیم کارگـردان بـه اثـر قبلـی خـود یعنـی شـازده 

احتجـاب اسـت، امـا ایـن مضمـون را می‌تـوان در شـکلی عالی‌تـر 

و انسـانی‌تر در دو فیلـم سـینمایی روکـو و برادرانـش و همچنیـن 

فیلـم یوزپلنـگ به کارگردانی لوچینو ویسـکونتی از مفاخر جنبش 

سـینمای نئورئالیسـتی ایتالیا مشـاهده کرد. 

خانـه‌ای روی آب بی‌شـباهت بـه یـک اثر کلاژ نیسـت و هر تکه‌اش 

معنایی دارد و قابلیت این را دارد که رمزگشـایی شـود. ایماژ پیرزن 

بافنـده از همـان تکه‌هـای غریـب اسـت. بافندگـی، ریسـندگی و 

خیاطـی از اسـتعاره‌های چـرخ روزگار، گـردش ایـام و گـذر دوران 

اسـت. قصـه معـروف بافنده داننـده از جامع‌الحکایات دهسـتانی 

را نیـز می‌تـوان بـرای ایـن مـورد یادآور شـد. 

در ایــن فیلــم به‌صــورت خیلــی گل‌درشــت و اغراق‌آمیــز آیــات قــرآن 

کریــم نیــز بــه کار رفتــه و البتــه کمــی عجیــب اســت. اســتفاده از 

ــیار  ــا بس ــت ام ــول نیس ــینما غیرمعم ــدس در س ــب مق ــات کت آی

ــی و  ــد پازولین ــی مانن ــو هنرمندان ــت. از یک‌س ــد اس موقعیت‌من

ــار  ــدس را در آث ــاب مق ــارات کت ــات و عب ــان آی ــه در آثارش فون‌تری

ــدان در  ــن هنرمن ــر ای ــوی دیگ ــا از س ــد ام ــتفاده کرده‌ان ــود اس خ

ــد کــه امــکان تفســیر  فیلم‌هــای خــود موقعیت‌هایــی را آفریده‌ان

یــا حتــی واژگونه‌خوانــی کلام مقــدس بــه ‌وجــود آمــده اســت؛ بــه 

همیــن جهــت اســت کــه تقلیــد فرمــان‌آرا در اســتفاده از آیــات و 

ــد.  ــر می‌رس ــن به‌نظ ــدی موه ــا ح ــت و ت ــرآن گل‌درش ــارات ق عب

غیــر از ایــن آیــات، مســاله رســتگاری نیــز در الهیــات ســینما، یــک 

دغدغــه مســیحی اســت و فرمــان‌آرا نیــز همان‌طــور کــه ذکــر شــد، 

ایــن ســبک و ســیاق را در فیلمــش آورده اســت کــه لزومــا اســامی 

نیســت و آیــات قــرآن و پســربچه حافــظ قــرآن آن هــم بــا ایــن ایــده 

رســتگاری چنــدان قرابــت ندارنــد. خانــه‌ای روی آب اســتعاره‌ای 

از وضعیــت نابســامان زندگــی دکتــر اســت و درعین‌حــال تلاقــی 

ــوت را  ــه عنکب ــک لان ــه ی ــت ک ــرزن اس ــرارآمیز پی ــای اس کامواه

می‌ســازد. گویــی کــه فیلــم بــه آیــه شــریفه »مَثَــلُ الَّذِیــنَ اتَّخَــذُوا 

ــه أوَلِْیــاءَ کمَثَــلِ الْعَنْکبُــوتِ اتَّخَــذَتْ بَیتًــا وَإنَِّ أوَْهــنَ  مِــنْ دُونِ اللَّ

ــوا یعْلَمُــونَ« )ســوره عنکبــوت،  ــوْ کانُ الْبُیــوتِ لَبَیــتُ الْعَنْکبُــوتِ لَ

آیــه 41( اشــاره دارد. اتفاقــا ایــن ایــده به‌شــدت علیــه خــود فیلــم 

بــه کار بســته می‌شــود. سیاســت‌های اصلاح‌طلبانــه دولــت 

مقبــولِ مولــف اثــر، وضعیــت ناپایــدار و سســتی را ایجــاد کــرده کــه 

شــخصیت جهــان داســتانی خانــه‌ای روی آب گرفتــار آن اســت. 

در تاریـخ سـینمای جنون‌آمیـز ایران، خانـه‌ای روی آب پس از فیلم 

آب و آتـش، دومیـن فیلمـی اسـت که قرائتی رادیـکال از »زن وجود 

نـدارد« را ارائـه می‌کنـد. )توضیحات مربوط به این ادعا را می‌توانید 

در تحلیـل مربـوط بـه فیلـم آب و آتـش بـه تفصیـل بخوانیـد( البتـه 

روایـت خانـه‌ای روی آب از ایـن ادعـا کمـی متفـاوت اسـت. در ایـن 

فیلـم زنِ پـاک، مقـدس، پاکدامـن و خیرخواهـی یافت نمی‌‌شـود، 

تنهـا زنانـی ناپاک، گناهـکار، آلوده‌دامن، مبتلا به ایدز، انتقام‌جو، 

حسـود، کین‌تـوز و... هسـتند. سـنخ‌های زنـان در ایـن فیلم چهار 

دسـته‌اند: زنی که به‌دنبال انتقام از دوست‌پسـر سـابق خود است، 

زنـی خیابانـی کـه کاسـبی می‌کنـد، زنـی کـه مبتلا به ایدز اسـت و 

فقط می‌خواهد از ایران برود و درنهایت زنی که ماشین فرزندآوری 

اسـت و در ایـن راه جانـش را هـم می‌دهـد. تمـام ایـن زنـان، در یک 

نسـبت عمـودی، طولـی، رتبـه‌ای و تحت‌مالکیـت مـرد فیلـم یعنی 

دکتر سـپیدبخت هویت‌دار شـده‌اند و زنی بدون این نسـبت وجود 

دارد، گویـی کـه زن همین‌هاسـت و غیـر از ایـن نیسـت و بـه تعبیـر 

دیگـر »زن وجـود نـدارد« بـه همیـن جهـت نیز برخی منتقـدان این 

فیلـم را نیز ضـدزن خوانده‌اند. 
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